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کســانی کــه محضر اســتاد را درک کرده اند، شــاید 
بتوانند بر میزان تسلط ایشان بر نکات حکمی و عرفانی 
صحه بگذارند. نکاتی که فقط اســتادی در شأن و مقام 
دکتــر اعوانی می توانــد آن را دریابد و بــه زبانی فصیح 
اهلیت یافتــگان را از آن بهره مند کند. به گواهی مرحوم 
استاد علامه سیدجلال الدین آشتیانی، قدس الله سره 
العزیز، رموز و تعقیدات متون حکمی و رســالات عرفان 
نظری چیزی نیســت که با درس و بحث گشوده شود و 
تا توفیقات و فیوضات الهیه و واردات قلبیه و اســتعداد 
قوابل نباشــد، ممکن نیســت سر ســوزنی بهره مندی 

نصیب شود. 
در صدر نوشتار اشاره کردم که با یک جمله می توان 
گفت سیدنا الاســتاد حکیمی هستند در مقام احسان. 
اهل نظر می دانند که مقام احســان مقامی است که در 
آن انســان عبادت نمی کند خدای را، مگــر او را ببیند. 
»اعبدواللــه کانک تراه«. بنده این را با قطعیت می گویم 
که حضرت اســتاد دکتر اعوانی جامع مقاماتی هستند 
که در حدیث معروف احســان منقول اســت. مسلمانی 
مقید به شرع و احکام الهی، مؤمنی که وجودش چونان 
آیینــه ای اســت در برابر حضرت مؤمن، و محســنی که 
مصداق »من اسلم وجهه لله فهو محسن« است. سوگند 
به پیشــگاه الهی که هر ذره وجود ایــن بزرگ مرد، ذکر 
و تســبیح حضــرت حق اســت، »قیاماً و قعــوداً و علی 
جنوبهــم« و دائم در تفکــر »الذین یتفکــرون فی خلق 

السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا«.
یادم هســت زمانی از جلسه ای که در دانشگاه شهید 
بهشــتی برگزار شــده بود برمی گشــتیم و حقیــر افتخار 
داشــتم که در معیت استاد باشــم، رادیوی خودرو روشن 
بــود و قاری بــزرگ مصری اســتاد مصطفی اســماعیل 
رحمه الله علیه ســوره مبارکه قارعــه را تلاوت می کردند. 
لحظه ای دیدم که حضرت اســتاد آن چنان با دقت گوش 
جان را به تلاوت ســپرده اند، تو گویــی قرآن دارد به قلب 
ایشــان نازل می شــود. پس از اتمام تلاوت، فرمودند که 
در کودکــی قرآن را نزد ابوی معظم شــان آموخته اند و در 
مســجد محل به عنوان مؤذن و قاری شناخته می شدند. 
بعد از الحان و دســتگاه های قرآنی سخن گفتند و یادی 
از اســاتیدی کردنــد که بنده تا آن هنگام حتی نامشــان 
را نشــنیده بودم. اســتاد محمود محمود، اســتاد محمد 
رفعت، و تعدادی دیگر که به یادم نمانده اســت. ســپس 
از مرحوم صلاح الصاوی شــاعر و نویســنده عرب که در 
انجمن فلســفه بــود و با علاقــه نوارهای تلاوت اســاتید 
مصری را گردآوری و شاگردانی را تربیت کرده بود گفتند. 
همچنیــن می فرمودنــد که چگونــه با دشــواری و نبود 
امکانات، وقتی که با اســتاد دکتر ویلیام چیتیک هم اتاق 
بودند، به ضبط تلاوت های قرآنی از رادیو می پرداختند. 

روزی با ســرور عزیزم آقــای دکتر فغفــوری، توفیق 
حضــور در محضر حضــرت آیت الله جنــاب آقای دکتر 
محقــق دامــاد دامت توفیقاتــه را در ســاختمان جدید 
فرهنگســتان علوم جمهوری اســلامی ایــران یافتیم و 
پیش از ما حضرت استاد دکتر اعوانی نیز در آنجا بودند 
و گفت وگویــی درباره قــرآن کریم درگرفته بود و اســتاد 
نکات تفســیری دقیقی را متذکر می شــدند و به برخی 
لغــات و معانی ژرف آنها و ســابقه آن لغــات در ادبیات 
عرب؛ روایات و احادیث مروی از ائمه طاهرین در تفسیر 
کلام الهــی و مبادی حکمی هر یک اشــاره می کردند. 
بنده مطلع بــودم که آقای دکتر محقــق داماد هیچ گاه 
بی مناسبت و از ســر تعارف از کسی تعریف نمی کنند، 
ولی در آن جلســه اذعان داشــتند که جداً تسلط دکتر 

اعوانی بر مباحث تفسیری قرآن کریم بی بدیل است.
در کنگــره بین المللــی بزرگداشــت هشــتصدمین 
سالگرد میلاد مولانا در ترکیه، پس از اقامه نماز جماعت 
در یکی از مساجد اســتانبول، جمعی از اساتید به گرد 
اســتاد دکتر اعوانی حلقــه زدند و از آنجا که ایشــان به 
ترکی مسلط نبودند، هر یک سعی داشتند با زبانی دیگر 

با ایشــان صحبت کنند. یکی از ایشــان بــه زبان عربی 
پرســش هایی را از حضرت اســتاد مطرح کرد و پاســخ 
شــنید، دیگری به آلمانی، یکی به فرانسه و تعدادی نیز 
به انگلیسی. اســتاد بی هیچ درنگی با هر یک با همان 
زبــان گفت وگو و مباحــث را تبیین می کــرد که موجب 
حیرت اســاتید مذکور شد و یادم افتاد که مرحوم استاد 
صلاح الصاوی رحمه الله علیه به درستی استاد اعوانی 

را »خدای هفت زبان« نامیده بود.
شــاید کسانی که استاد دکتر اعوانی را می شناسند، 
همیشــه ایشــان را در عداد ســنت گرایان یــا به عبارت 
درســت تر منادیان حکمت خالده برشمارند. در این باره 
بایــد عرض کنم که اســتاد دکتر اعوانی شایســته ترین 
کســی اســت که می توان منادی حکمت خالده بودن 
را در این ســرزمین بدو بخشــید. از آنجا که استاد دکتر 
اعوانی همیشــه حقیقت را بر هر چیــز دیگری ترجیح 
داده، بایــد اذعــان بــدارم که تعلق ایشــان نســبت به 
حکمت خالده و حکمت دینی، شیفتگی و سرسپردگی 
بــه فرد یا افراد یا یک گروه و دســته نیســت، بلکه تعهد 
نســبت به حقیقت اســت و بس. حقیقتــی که حضرت 
رســول اکرم صلوات اللــه علیه و آلــه و اوصیای معصوم 
ایشــان، منادی آن بودنــد. حکمت خالــده و منادیان 
آن نه یک تشــکل سیاســی اند نه یک جنبــش نوپدید 
معنوی و نــه در عداد فرق قرار می گیرند و نه در شــمار 
مسلک ها و ایدئولوژی های بشر ساخته. حکمت خالده 
در حقیقت همان حکمتی اســت که حضرت حق جل 
شأنه به پیامبرانش بخشید و چونان روحی در کالبد همه 
ادیان الهی حضور دارد و همیشــه حکمــای ادوار آن را 
چونان گمشــده ای می جســتند. حکمتی که سلیمان 
نبــی علی نبینــا و علیه الســلام منادی آن بــود. همان 
حکمتی که کلمات گهربــار حضرت مولی الموحدین و 
ائمه معصومین ســلام الله و صلواته علیهم اجمعین آن 
را شــرف ظهور می بخشید و تشنگان حقیقت را سیراب 
می گردانــد. نه می توان و نه می شــود که این حکمت را 
از دین قیم و دین حنیــف و دین فطرت که خداوند گل 
ما را با آن سرشته اســت، جدا کرد. این همان حکمتی 
اســت که خداوند متعــال حضرت ابراهیــم صلوات الله 
علیه را بدان مزین ســاخت تا ملکوت آسمان ها و زمین 
را ببینــد. هیچ یک از حکمای خالــده معاصر از مرحوم 
عبدالواحــد یحیــی )رنــه گنــون(، عیســی نورالدیــن 
احمد )فریتهیوف شــوئون( تا اســتاد دکتر سیدحسین 
نصــر مدعــای آوردن یک مکتــب جدید یا آیینــی نو را 
نداشته اند. اینها حکمایی هستند که در کشور ما و میان 
معاصرین هنوز به خوبی شــناخته نشده اند. کسانی که 
همیــن مجله را خوانده اند بر این ادعای بنده مهر تایید 
می زننــد. وقتی یکی از نزدیک ترین شــاگردان حضرت 
اســتاد جناب آقای دکتر سیدحســین نصر مدعیاتی را 
نسبت به ایشــان و دیگر منادیان حکمت خالده نسبت 
می دهــد، یا دیگری که بعید می دانم حتی یک کتاب از 
ایشان را خوانده باشد، با توهین و تمسخر و از سر تبختر 
و اختیال هر آنچه شایســته خودش بود به اهل حکمت 
خالده نسبت می دهد، دیگر نیازی به آوردن دلیل برای 
این ناشناختگی نیست. یا در جایی می بینی که هنری 
کربــن یا ایزوتســو و میرچیا الیاده را در شــمار ایشــان 
قرار و از طریق بافتن شــطح و طامات و اســتدلال هایی 
سســت و بی مایه جریانی سرشــار از حماقت سیاسی را 
بدان نســبت می دهنــد و بعد نتیجــه می گیرند که بله! 
نصر چنین اســت و ســنت گرایی چنان! یا عزیزی- که 
الحمدلله بالاخره چشــمش به حقیقت گشــوده شــد- 
با ارجــاع به کتابی که یک نفر مغــرض با حمایت مالی 
وهابیون عربستان، و برای پیشگیری از گسترش نظرگاه 
حکمت خالده در مصر و برای تخریب و تضییع حکمای 
خالده نوشــته بود، ســعی در تبیین و نقد افکار ایشان 
می کرد؛ اینها خود بهترین دلیل بر نشــناختن حکمت 

خالده است. 

حکمت هنر معنوی

غلامرضا▪اعوانی ▪
نشر▪گروس ▪

کتاب  شامل  مقالاتی  است  در زمینه : ارتباط عقل  و وحی  
در اسلام  و مسیحیت ، تشــیع  و تصوف ، اولیاء الله  در مثنوی  
مولوی ، ترجمه  ماللهند، مقدمــه  کتاب  اعلام  النبوه  ابوحاتم  
رازی ، تفکــر فلســفی  در اســلام ، مســئله  وجــود در مکتب  
ابن  عربی ، تناقضات  مکتب  اصالت  نســبیت ، برگسون  و نیچه  
در تفکر اقبال ، دین  و فلســفه  در قرون  وســطی  و رنســانس ، 

موسیقی  هندی ، رقص  شیوا. 

سالک حکمت

شهید▪اعوانی ▪
موسسه▪حکمت▪و▪ ▪

فلسفه

کتاب حاضر، پنجمین شماره از »مجموعه مفاخر حکمت 
و فلسفه ایران« اســت که ارج نامه ای در مورد »دکتر غلامرضا 
اعوانی« اســت. مقالات فارســی این ارج نامه که با نوشته ای 
از »دکتر سیدحسین نصر«، اســتاد راهنمای »دکتر اعوانی« 
در دوره دکتری فلســفه دانشگاه تهران، آغاز می شود، در ۱0 

بخش تدوین  شده است.

آفاق فکرت در سپهر فطرت

حامد▪زارع ▪
انتشارات▪ققنوس ▪

ایــن کتاب گفت وگوی حامد زارع بــا غلامرضا اعوانی، روایت 
ســادگی ها و پیچیدگی های زندگــی فکری غلامرضــا اعوانی و 
فرازوفرودهای تفکر حکمی اوست، تفکری که منتقد جدایی علم 
از حکمت و حتی دین از حکمت اســت. این کتاب گفت وگوهای 
چندین ســاله زارع با اعوانی است که در چهار فصل نوشته شده 
اســت. اعوانی مدرس حکمت اســت و به عقیــده او حکمت در 
معنای خاص، همان فلســفه اســت اما تفاوت در این اســت که 

حکمت فلسفه ای ایرانی است.
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با یک جمله می توان 

گفت سیدنا الاستاد 

حکیمی هستند در 

مقام احسان. اهل 

نظر می دانند که مقام 

احسان مقامی است که 

در آن انسان عبادت 

نمی کند خدای را، مگر 

او را ببیند. »اعبدوالله 

کانک تراه«. بنده این 

را با قطعیت می گویم 

که حضرت استاد دکتر 

اعوانی جامع مقاماتی 

هستند که در حدیث 

معروف احسان منقول 

است


